پرش به محتوا

	
		
			
				

	
	

منوی اصلی
	
	


				
		

	
	منوی اصلی

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		گشتن
	

	
		
			صفحهٔ اصلی
	ورودی کاربران
	دفترخانه
	تغییرات اخیر
	مقالهٔ تصادفی
	راهنما
	کمک مالی
	تماس با ویکینبشته


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: ویکینبشته]
	


		

		
			

	

جستجو
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				جستجو
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			ایجاد حساب

	ورود



		
	




	

	

	
	

ابزارهای شخصی
	
	


		

	
		
			 ایجاد حساب
	 ورود


		
	





	
		صفحههایی برای ویرایشگرانی که از سامانه خارج شدند بیشتر بدانید
	

	
		
			مشارکتها
	بحث


		
	




	
	






		

	



	
		
			


		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					برگه:MasaalekolMohsenin.pdf/۱۶۶

							

	
	

افزودن زبانها
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			برگ قبلی
	برگ بعدی
	برگ
	بحث
	تصویر
	فهرست


		
	




								

	
	فارسی
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	




							
				
							
								

	
	جعبهابزار
	
	


									
						

	
	ابزارها

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		عملها
	

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	





	
		عمومی
	

	
		
			پیوندها به این صفحه
	تغییرات مرتبط
	بارگذاری پرونده
	صفحههای ویژه
	پیوند پایدار
	اطلاعات صفحه
	یادکرد این نوشتار
	دریافت نشانی کوتاهشده
	دریافت کیوآر کد


		
	





	
		چاپ/برونبری
	

	
		
			نسخهٔ قابل چاپ
	بارگیری EPUB
	بارگیری MOBI
	بارگیری PDF
	قالبهای دیگر


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						از ویکینبشته

					

					


					
					
					این برگ نمونهخوانی شده ولی هنوز همسنجی نشدهاست.
قرار تقریر خودش مرد باکاره و با کفایت است. از ادارهٔ خود
تفصیلات به من نقل کرد؛ حیرت نمودم. محض اینکه روغن و
سایر حاصل خودشان را به سلم نفروشند و ارزان ندهند، به ضمانت
پانزده نفر ریش سفید، سیصد تومان استقراض نمود، برای خودشان
بیتالمال درست کردهاند. به قدر احتیاج هرکس قرض میدهند.
این احتیاج بیشتر وقت دادن مالیات است، از هرکس دارد
میگیرد، ندارد از بیتالمال قرض میدهد، جمع میکند، یکدفعه
میبرد تحویل داده قبض میگیرد. دفاتر متعدده نشان داده همه
را با نظم و ترتیب، پی نویسنده و میرزا، خودش ضبط و ثبت مینماید.
میگفت گاهی کسی دختر به شوهر میدهد یا به پسر عروسی
میکند، برای سی و چهل تومان در به در میافتاد. مال خودرا به
نصف قیمت، بعضی گامیش خودرا که مایهٔ معیشت اوست، میفروخت.
بعد از درست شدن بیتالمال همهٔ اینها موقوف شده، مردم در
خود ده رفع احتیاج میکنند. هیچکس حیوان خود را نمیتواند
بفروشد، هرکس از سایر دهات بخواهد به جماعت داخل شود،
اگر صد تومان استطاعت مالی ندارد، قبول نمیکنیم؛ یعنی صاحب
ملک نمیکند. تاکنون پی اخذ مالیات ما مأمور نیامده. نمیدانید
این یک فقره بیتالمال[۱] چقدر به ما سهولت داده، و هرساله
هزار تومان ثروت جماعت مارا برافزوده. اوایل مأمور، پی مالیات
میآمد؛ یک ماه مینشست، روزی پنج تومان خدمتانه و چقدر رشوت
میگرفت، مردم را به فروختن مال و حیوان خویش مجبور
مینمود. همراه مأمور از شهر آدمها میآمدند، به مردم پول
میدادند، سلم میخریدند، یا تنزیل ده و بیستوپنج میگرفتند. من




	↑ البته خواننده توجه دارد که این «بیتالمال» ساختهٔ تصور
نویسنده و از آرمانهای اوست.



۱۶۵
 












[image: ]

[image: ]

برگرفته از «https://fa.wikisource.org/w/index.php?title=برگه:MasaalekolMohsenin.pdf/۱۶۶&oldid=121112»


					رده: 	نمونهخوانیشده




				

			
			
		

		
			

		 این صفحه آخرینبار در ۳۰ مارس ۲۰۲۱ ساعت ۲۳:۵۱ ویرایش شده است.
	متن تحت Creative Commons Attribution-ShareAlike License در دسترس است؛
شرایط اضافی میتواند اعمال گردد.
شرایط استفاده را برای جزئیات ببینید.



		سیاست حفظ حریم خصوصی
	دربارهٔ ویکینبشته
	تکذیبنامهها
	Code of Conduct
	توسعهدهندگان
	آمار
	بیانیهٔ کوکی
	نمای موبایل



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Toggle limited content width







